
  واکاوی مستثنیات غیبت
 *سید محمد جواد مرتضوی

  چکیده
غیبـت  استثنائاتی وجود دارد مانند غیبت متجاهر به فسـق، غیبت در فقه شیعه در بحث حرمت
شخصی درمقـام مشـورت و غیبـت از شخصـی بـرای بازداشـتن او از  غیبت از مظلوم از ظالم،

کلی در بحث استثنائات غیبت وجود دارد و آن این که اگر غیبت کـردن  ای هقاعد..... معصیت و
تری نسبت به مفاسد مترتب بر غیبت داشته باشد در این صـورت غیبـت واجـب  مهم مصلحت

اسـت و  دو مورد غیبت جایز شمرده شـده ƚالبته در نصوص رسیده از أهل بیت یاجایز است،
تصریح به جواز آن شده است هر چند که ممکن است در بعضی موارد مصلحت أهمـی وجـود 

مستثنیات غیبت منحصر بـه ایـن مـوارد ذکـر شـده در  کلی ی هبر اساس این قاعد نداشته نباشد.
و قیود هر کـدام از ایـن مـوارد  پژوهش نیست أما ده مورد از مهم ترین این مستثنیات مطرح شد

اجتماعی مهمی پرداختـه شـده  های در خلل استثنائات مطرح شده به بحث. بررسی قرار گرفت
  بریم. میاست که هرچه بیش تر به دقت و ریز سنجی شریعت مقدس پی 

  متجاهر نصح المستشیر، ،حرمت مستثنیات غیبت، غیبت، :کلیدی واژگان
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  مقدمه .١
های مسلمان واقعی پرهیز از گناهان است و یکی از مهم ترین گناهـان و شـدیدترین  یکی از ویژگی
أما یکـی از مسـائل مهـم در مسـئله . است که حرمت آن برای مسلمانان ثابت است گناهان غیبت

غیبت این است که مواردی وجود دارد که غیبت کردن جایز یا واجب شمرده است که به این مـوارد 
گوییم و در بعضی موارد اگر غیبت نکنیم مرتکب گنـاه شـده ایـم لـذا آشـنایی  مستثنیات غیبت می
در ایـن موضـوع پـژوهش هـاو و آشنایی با حدود این موارد بسیار اهمیـت دارد.  کامل با این موارد

هایی کار شده است أما در این پژوهش بر آنیم که دقیـق تـر بـه قیـود ایـن اسـتثنائات غیبـت  کتاب
های نوشته شده کم تـر بـه  بپردازیم و موارد دیگری هم به این استثنائات اضافه کرده ایم که در مقاله

اخته شده است. در این مقاله سعی شـده اسـت کـه بـه امتـدادهای اجتمـاعی بعضـی از ها پرد آن
استثنائات اشاره شود تا به مصالح بیش تری رهنمون شویم. در این پژوهش از بررسی لغوی غیبـت 

پردازیم و پس از آن استثنائات غیبـت را یـک  کنیم وبه تعریف و اقسام غیبت می بحث را شروع می
  پردازیم. ها می هیم کرد و به روایات و قول فقهاء ذیل هر کدام از آنبه یک مطرح خوا

  غیبت)( بررسی لغوی .٢
 کسـی غیـاب (غاب، یغیب، غیبة) و به معنـای بـدگویی در است» ب ی غ« ریشه اسم مصدراز غیبت
مـن هـذا, الغيبة: الوَقيعة فى الناّس «بن فارس ذیل ماده (غیب) غیبت را این گونه معنی کرده است: ا. است

ا لا تقال إلاّ فى غَيبْةَ گوید: کلمه غیبت به معنای بدگویی دربـاره مـردم از همـین مـاده  ابن فارس می »لأنهَّ
  .)۴٠٣، ص۴ق، ج١۴٠۴(ابن فارس،  شود گفته نمیمگر در حالت غیاب شخص  است، زیرا این بدگویی

  اما تعریف غیبت در کتب بعضی دیگر از لغویون:
الغِيبَةُ, و هو أن يتكلَّم خلف إنسانٍ  اغتياباً, إذا وقع فيه; و الاسم اغتابه« صحاح اللغة:

ىَ  ه لو سمِعَه فإنْ كـان صـدقاً سُـمِّ ى بهُتانـا مستور بما يَغُمُّ  »غِيبَـةً, و إن كـان كـذباً سـمِّ
  .)١١٢، ص١ق، ج١٣٧۶(جوهری، 

والغيبة: فعلة وغابه: عابه, وذكره بما فيه من السوء, كاغتابه. « القاموس المحیط:
  .)١١٢، ص١ق، ج١۴١۵(فیروز آبادی،  »منه, تكون حسنة أو قبيحة

وَاغْتَابَهُ اغْتيَِابًا إذَا ذَكَرَهُ بماَِ يَكْرَهُ مِنْ الْعُيُوبِ وَهُوَ حَـقٌّ وَالاِسْـمُ « المصباح المنیر:
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  .)۴۵٧، ص٢ق، ج١۴١۴(فیومی،  »الْغِيبَةُ فَإنِْ كَانَ بَاطلاًِ فَهُوَ الْغِيبَةُ فيِ بهُْتٍ 
نْسَانُ فيِ غَيْبَتهِ بسُوء وَإنِْ كَانَ فيِـهِ, « النهایة في غریب الحدیث: وَهُوَ أَنْ يُذكَرَ الإِْ

  .)٣٩٩، ص٣، ج١٣۶٧(ابن اثیر،  »فَإذَِا ذَكَرْتَه بماَِ لَيْسَ فيِهِ فَهُوَ البَهْت والبُهْتان
شود این اسـت کـه وجـود  میه آن چه که از صحاح اللغة و بعضی دیگراز کتب لغت استفاد

عیب معتبر است و در ظاهر آن چه از تعریف النهایة في غریـب الحـدیث مسـتفاد اسـت عـدم 
باشد و بهتان هم طبق تعریف النهایة في غریـب الحـدیث و المصـباح المنیـر و  میوجود عیب 

بـودن مسـتور معتبر بودن صحاح اللغة قسمی از غیبت است وهمچنین مستفاد از صحاح اللغة 
  .عیب است

چـون کـه از  شود، نمیپرداخته  ها فقها به تعاریف بالا وارد شده است که به آن اشکالاتی از
  مقصود این مقاله به دور است.

  أقسام غیبت .٣
  :فرمایند اقسام غیبت می درباره غیبت دارد، ایشان مرحوم شهید ثانی رساله بسیار جالبی در موضوع

منها ذِكرُ أخيك بما يكرهه منه لو بلغه أو الإعلام به أو التنبيـه عليـه, لمّا عرفتَ أنّ المراد «
كان ذلك شاملاً لما يتعلَّق بنُقصانٍ في بدنه أو نسبه أو خلقـه أو فعلـه أو قولـه أو دينـه أو 

  .)۴٨٩ق، ص١۴٢١(عاملی،  »دنياه, حتّى في ثوبه و داره
 بـرادرت دربـاره کـه اسـت این یبتغ چون دانستی که مراد از فرماید: میمرحوم شهید ثانی 

 ناراحـت کنـی گوشـزد او بـه یـا بگـویی، خـودش بـه یا برسد، او گوش به اگر که بگویی چیزی
 رفتـاری، اخلاقـی، خـانوادگی، جسـمی، نقـص و عیب ذکر شامل غیبت این که بدان شود، می

  شود. اش می یایی او و حتّی معایب لباس و خانهدن و دینی گفتاری،

  اصطلاحی غیبت حرامتعریف  .۴
علامه مجلسـی در کتـاب بحـار  تعریف اگر بخواهیم یک تعریف جامعی از غیبت را نقل کنیم،

  دهیم: میالأنوار را ارائه 
در غیابش به چیـزی اسـت کـه نسـبتش را بـه او  یاد کردن انسان معین یا درحکم آن،غیبت 

واز نظـر عـرف عیـب محسـوب دراو وجود دارد  عیب)( در حالی که آن چیز شمارد، میناپسند 
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به طـور تلـویحی  با قول یا اشاره یا کنایه، أعم از این که( نکوهش، با قصد عیب زدن و شود، می
  .)٢٢١، ص٧٢ق، ج١۴١٠اصفهانی، ( یا تصریحی باشد)

شود و بررسی قیود  این تعریف قیودی دارد که با هر کدام از قیود، حدود غیبت حرام مشخص می
  شود. که خارج از موضوع پژوهش ماست و به همین مقدار کفایت می طلبد می یآن بحث مفصل

به حکم قرآن و روایات و إجماع و عقـل حرمـت  ،ی که تعریف کردیمغیبت نوعهمچنین این 
  دارد و بررسی أدله حرمت از جایگاه موضوع این پژوهش خارج است.

  مستثنیات غیبت .۵
  تذکر. ١ـ  ۵

شیخ انصاری در کتاب مکاسب داشته باشیم برای ایـن کـه بـا  ابتداءا توضیح مختصری از کلام
  .قاعده کلی مستثنیات غیبت آشنا شویم

مسـتثنیات  مسـئله کنند که بـا دقـت در آن، میمرحوم شیخ انصاری یک قاعده کلی را بیان 
غیبت به  آید میاز روایات به دست  که از آن چه :فرمایند میشیخ انصاری  شود. می غیبت روشن

ریختن آبـروی مـومن و تحقیـر  هتک حرمت مومن، ایذاء مومن، :چند جهت حرام استخاطر 
بـرای فـرد  فرمایند که اگر در جایی مصلحتی أقوی میدر ادامه شیخ انصاری  شدن انسان مومن.

و یا اگـر  شویم می مغتابغیبت کردن باعث نجات جان فرد  که بامانند این وجود داشت  مغتاب
یا این که مصلحتی برای شخص ثـالثی شود  میی دچار مشکلات مغتابفرد غیبت صورت نگیرد 

باید حکـم طبـق آن مصـلحت أقـوی  وجود داشت که آن مصلحت مهم تر از حرمت مومن بود
مـثلا ترازوی عقـل و شـرع محاسـبه کردیـد کـه اگر شما طبق  فرمایند که میمرحوم شیخ . باشد

شود جایز است کـه  میدن او در مشکلاتی غیبت کردن باعث نجات فرد است و جلوگیری از افتا
  .)٣۴٢، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری دزفولی،  دصورت بگیر او غیبت

پردازیم اما با  میدر متن بالا ذکر شد  ها در ادامه به بررسی موارد استثنا شده که چندی از آن
موارد جـواز غیبـت در ایـن مـواردی کـه خواهنـد آمـد  Ưتوجه به متن بالا و کلام شیخ انصاری

که بحثی اصـولی  ،دارند باب تزاحم ورود دراین موارد استثناء شده  غالبشود زیرا  نمیمنحصر 
 است و مربوط به صورتی است که یک حکم با حکم دیگر در مقام امتثال تزاحم داشـته باشـند و
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ش نخواهـد آمـد بلکـه ممکـن اسـت مـواردی را این تزاحم فقط در موارد استثنا شده پیکه  البته
بایـد مشاهده کنیم که تزاحم أهم و مهم پیش آمده است اما در این موارد استثناء شده نیست لذا 

  .کنیم هم حکم جواز را برای أهم صادر در آن موضع

  تقسیم بندی .٢ـ  ۵
 شـود کـه مـیکه در متن بالا توضیح داده شد از کلمات بزرگان ایـن گونـه اسـتفاده  ای هبنابر نکت
  دو صنف است:غیبت  مستثنیات
منحصر در عدد معینی نباشد و اگر برای غیبت کننده یا غیبت شـنونده یـا افـراد دیگـر  :لأو

تـیم غیبت جایز است و همان طور که گف بالاتر است، مغتابمومن غیبت مصلحتی باشد که از 
البته بعضـی  این یک قانون کلی است ارتکاب یک معصیت به دلیل مصلحتی أقوی جایز است،

  را بررسی خواهیم کرد. ها از این موارد در نصوص گفته شده است که در ادامه آن
اگر چه مصـلحتی هـم نباشـد و بـرای آن دو  که به خاطر دلیل جایز است، هایی غیبت دوم:

  مصداق ذکر شده است:
  .ر شخص غیبت شونده متجاهر به فسق باشداگ .١
هرچنـد  در صورتی که مظلوم آن چه را که ظالم در قبال او انجام داده است اظهـار کنـد، .٢

  .)٣۴۵ـ  ٣۴٣، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری دزفولی،  که مخفیانه بوده باشد
  .پردازیم میکه در ادامه به بررسی این دو مورد هم 

  فسق متجاهر به استثناء اول:. ٣ـ  ۵
اما این که فقط غیبـت ان معصـیتی  دهد غیبت او جایز است، میاگر شخصی فسق علنی انجام 

دیگر او هم کرد جای بحث  های معصیت توان غیبت میکه متجاهر به آن است صورت بگیرد یا 
انصـاری دزفـولی، ( داننـد میحتی مرحوم شیخ انصاری ذم و لعن او هم جایز  دارد که خواهد آمد.

غیبت او جایز است و این حکـم بـلا  فرمایند که: میخوئی  مرحوم .)٣۴۵ـ  ٣۴٣، ص١جق، ١۴١۵
  .)۵٢۵، ص١ق، ج١۴٢٠(خوئی،  است خلاف بین شیعه و اهل سنت

 فـإنّ مـن لا« انـد: مرحوم شیخ انصاری جواز غیبت متجاهر به فسق را به این جمله معلل فرموده
فرمایند: کسی که متجاهر به فسـق  می انصاری شیخ »بالفسق ذكره يكره لا الناس بين فسقه بظهور يبالي
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دهد، کسی است که باکی ندارد فسقش بین مـردم ظـاهر شـود و  است و علنا فسق وفجور انجام می
  .)٣۴٣، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری دزفولی،  او جایز است ه ندارد غیبتاین مسال ذکر کسی که ترس از

متعدد است ومرحوم شیخ انصاری هـم ادعـای  قروایات درباب جواز غیبت متجاهر به فس
اما بـا  از جهت دلالی و سندی قابل بررسی هستند، چنین برخی این روایاتمه دارند،استفاضه 

و قبول برخی از روایات نیـازی بـه  جواز غیبت متجاهر به فسق)( توجه به تلقی اصحاب به قبول
  .بررسی این روایات در این پژوهش نیست

  یات:رواآن  ی هاز جمل
ق، ١۴٠٨(نـوری،  »لـه غيبـة فلا الحياء جلباب من ألقى« فرمایند: می ƕپیامبر اکرم روایت اول:

  .)١٢٩، ص٩ج
  دوم:روایت 

حمَْنِ بْـنِ « حمَْنِ عَـنْ عَبْـدِ الـرَّ دِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْـدِ الـرَّ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ محَُمَّ
ـا  Ɨسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االلهَِّسَيَابَةَ قَالَ  هُ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَ أَمَّ يَقُولُ الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فيِ أَخِيكَ مَا سَـترََ

ةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلاَ وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فيِـهِ مَـا لَـيْسَ فيِـهِ  دَّ کلینـی، ( »الأْمَْرُ الظَّاهِرُ فيِهِ مِثْلُ الحِْ
  .)٣۶۵٨، ص٢ق، ج١۴٠٧

   سوم:روایت 
دُ بْنُ عَبْـدِ االلهَِّ عَـنْ أَبيِـهِ عَبْـ« ثَناَ محَُمَّ ثَناَ أَحمَْدُ بْنُ هَارُونَ رِضْوَانُ االلهَِّ عَلَيهِْ قَالَ حَدَّ دِ االلهَِّ بْـنِ حَدَّ

هْـمِ  قيِِّ عَنْ هَـارُونَ بْـنِ الجَْ دٍ البرَْْ ـادقِِ جَعْفَـرِ بْـنِ جَعْفَرِ بْنِ جَامِعٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ عَـنِ الصَّ
دٍ    .)٣٩، ص١٣٧۶(ابن بابویه، » قَالَ: إذَِا جَاهَرَ الفَْاسِقُ بفِِسْقِهِ فَلاَ حُرْمَةَ لهَُ وَ لاَ غِيبةََ  ƚمحَُمَّ

سـیره  فرماینـد: مـیکننـد و  مـیاستدلال دیگری هم  سیره، علاوه بر مرحوم صاحب جواهر
ت و دلیـل دیگـر ایـن اسـت کـه زمـانی کـه متجـاهر علنـا مستمره بر غیبت متجاهر به فسق اس

غیبت نیست چون غیبت کشف السـر اسـت امـا  و گویاست که بر همه معلوم کند، میمعصیت 
  .)۶٩، ص٢٢ق، ج١۴٢١(نجفی،  نسبت به متجاهر سری وجود ندارد

  تعریف متجاهر. ۵ـ  ٣ـ  ١
ر به فسق کسي است که فسقي متجاه کنند: میمرحوم شیخ انصاری متجاهر را این گونه تعریف 
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اما اگر عمل قبیحـي را انجـام دهـد و  که تجاهر به آن مي کند را به عنوان قبیح قبول داشته باشد،
ایـن فـرد متجـاهر  نزد خودش توجیهي داشته باشد و با آن بخواهد بگوید عمل فرد قبیح نیست،

د امـا معتقـد اسـت مثل اینکه فردي که از عمال ظلمه است و بـه ظـالم کمـك مـي کنـ نیست.
در ایـن صـورت دیگـر ایـن فـرد از  کمکش قبیح نیست چون گاهي به مظلومان کمك مي کنم،

 اعوان ظلمه نمي باشد و متجاهر به فسق نیست مگر اینکـه عـذر غیـر قابـل قبـول داشـته باشـد
  .)٣۴۶، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری، 

مـومن حفـظ  نسبت بهاین است که اصل  کنند و آن میایشان قاعده کلي را ذکر  پس از آنو 
  باید به قدر متیقن اکتفاء کنیم.این قاعده کلی احترام مومن است و در خروج از 

  غیبت معصیت غیر متجاهر. ٢ـ  ٣ـ  ۵
شود این است که آیا کسی کـه در معصـیتی متجـاهر  یکی از فروعی که ذیل همین استثناء مطرح می

  توان غیبت آن معصیت غیر متجاهر را هم کرد؟ ت میاست و در معصیت دیگر غیر متجاهر اس
  شود که نسبت به این موضوع سه قول وجود دارد: میاز أقوال مطرح شده فقهاء استفاده 

غیبت این شخص در غیر متجاهربه آن  که اند هقائل شد برخی مانند حضرت امام خمینی .١
  .)٢٧٩، ص١ق، ج١۴١۵انصاری، ( معصیت جایز نیست

ند صاحب حدائق به نقل برخی از أعلام قائل شدند که غیبت تمام گناهان ایـن برخی مان .٢
  .)١۶۶، ص١٨ق، ج١۴٩۵بحرانی، ( شخص جایز است

تفصیل بـین چیـزي کـه تجـاهر بـه آن  دهند، میمرحوم شیخ انصاری در مسئله تفصیل  .٣
 فـردي مـثلا ندارد اما از نظر معصیت و قبح کمتر از معصیتي است که تجاهر به آن دارد.

متجاهر به زنا است و ما غیبت او را در نگاه کردن بـه زن نـامحرم کنـیم کـه نگـاه کـردن 
حال نسبت به زنا که غیبتش بخاطر تجاهر جایز است و  حکمش از زنا کردن کمتر است،

نسبت به نگاه کردن که گناهش کمتر از زنا است غیبت جایز است و تفصیل بـین چیـزي 
 از نظر معصیت بیشتر از معصیتي است که تجاهر بـه آن دارد،ولی که تجاهر به آن ندارد 

در اینجا نسبت به قتل غیبت فرد جـایز  مثل فرد تجاهر به زنا دارد اما تجاهر به قتل ندارد،
  .)٣۴۶، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری،  نیست
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 ها آناز  ای هبه نمونکه  روایت نبوي و روایات مطلق است، شاید دلیل قائلین به جواز غیبت،
غیبت ندارد و متجاهر هم همین گونـه  فردي که حیاء را از خود دور کرد، وآن این بود،اشاره شد 

غیبت نمي باشـد  شود می حرفی که پشت سر او زدهاست و دیگر براي او احترامي وجود ندارد و 
  و مثل مشرك مي شود.

مگـر  جـایز نیسـت ن متجاهر بـه فسـقغیبت کرد فرمایند می که از فقهادیگر ی هدستو دلیل 
اطلاق ادله حرمت غیبت است و قدر متیقن از  شاید همان گناهی که متجاهر به آن است، غیبت

در معصیتي است که تجاهر به آن مي کند و در غیر معصیتي که تجاهر مي کنـد  ،خروج حرمت
  دلیل بر تقیید اطلاقات نداریم.

به اینکه جواز غیبت نسـبت  ود،شاید از این دو بیان دلیل تفصیل در جواز غیبت مشخص ش
نسبت بـه گنـاه  این است که وقتي شخصي نسبت به گناه بزرگتر باکي ندارد، دلیلبه  به پایین تر،

کوچکتر هم باکي ندارد اما نسبت به گناه بزرگتر فرد براي خودش حرمت قائل است و حیاء را از 
  خود دور نکرده و نسبت به آن غیبت شخص جایز نیست.

نگـریم کـه  مـیدر این بحث سه قول وجود دارد و در مکاسب شیخ انصـاری هـم  در نتیجه
، ١ق، ج١۴١۵(انصـاری، انـد  همرحوم شیخ روایت نبوي که ذکر شد را بر همین وجه سوم حمل کرد

  .)٣۴۶ص

  غیبت مظلوم از ظالم استثناء دوم: .۴ـ  ۵
فروعی هم در ایـن مسـئله مطـرح غیبت مظلوم از ظالم است و البته  یکی از موارد استثناء شده،

  کنیم. میاشاره  ها به آن است که در خلال استدلال به دو آیه از قرآن
اهمیـت دادرسـی در خصوص  Ưامام خمینیاما قبل از بررسی این أدله به سخنی از حضرت 

 Ưبه مظلومین اشاره کنیم که اهمیت توجه بـه ایـن مـورد اسـتثناء شـده را دریـابیم. حضـرت امـام
فرمایند: فلسفه تشکیل حکومت، دادرسی به حق مظلومین است، چنانکه در قضـیه سـمره بـن  می

انصاری بیان ظلـم و تهتّکـی کـه از جانـب سـمره » لاضرر ولاضرار«جندب و انصاری در حدیث 
بر وجوب شهادت و حرمت کتمـان شـهادت  ادله دالبتوانیم  . و شایدشده را در نزد پیامبر واگو کرد

  .)۴٢۶، ص١ق، ج١۴٠٩خمینی، (قرار داد یعنی دادرسی به حق مظلومین  بر این مدعیرا شاهدی 
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  بررسی دو آیه. ١ـ  ۴ـ  ۵
کنیم و بررسی این دو آیه مـا را بـه مقصـودمان از  میدر این مسئله به بررسی دو آیه از قرآن اکتفا 

  رساند: میپژوهش 
وءِ ﴿آیه اول:  َهْرَ باِلسُّ ُ الجْ ُ سَمِيعًا عَليِمًالاَ يُحبُِّ ابَّ   .)١۴٨(نساء،  ﴾مِنَ الْقَوْلِ إلاَِّ مَنْ ظُلمَِ وَكَانَ ابَّ

جهـر بـه «کنیم که اگر استثناء را متصل بدانیم و استثناء را از  میاز این آیه این گونه استدلال 
در این صورت مفاد آیه آن است که خدای متعال جهر به سوء را دوست ندارد مگر  بدانیم، »سوء

و بـا  و برای او جهر بـه سـوء جـائز اسـت، کسی که مظلوم شده که حق دارد جهر به ظلم بکند،
در  شـود، مـیدعـای بـه بـدی و غیبـت  شامل شتم و فحش، توجّه به آن که إطلاق جهر به سوء،

أي لا يحبّ أن يجهر الرجل بالظلم و السوء و يظلم إلاّ من ظُلم, فأطلق « تفسیر قمی چنین آمده است:
  .)١۵٧، ص١، ج١٣۶٣قمی، ( »أن يعارضه بالظلمله 

ارتبـاطی بـین  زیـرا، که اسـتثناء در آیـه شـریفه منقطـع بـوده اند هإحتمال داد Ưامام خمینی
 »الجهر بالسوء«را از گفتار ناپسند  »من ظلم«تا بتوان مظلوم  نیست، »جهر به سوء«با  »مظلوم«

  استثناء کرد.
مستثنی را مطلقا إثبات کنیم و معتقد شویم که هر جهر به سوئی توان حکم  بنابراین إحتمال، نمی

تـوان بـه  توان إثبات کرد که مستثنی چه حکمـی دارد، لـذا نمی در استثناء منقطع نمی. باشد جائز می
فرمایند این  در ادامه می Ưو مرحوم إمامکرد. » غیبت«مستثنی اخذ کرد و حکم به جواز جهر به سوء 

ابـن  اسـت و منقطع دانسـتهدر این آیه استثناء را هم  بن جنیاستثناء منقطع باشد. إ که احتمال دادیم
استثناء منقطع خواهد بـود، و قرائت را به صیغه معلوم قرائت کرده که طبق این » من ظلم«هم عباس 
  .چنین خواهد بود که: من ظلم لایخفی امره علی الله و هو السمیع العلیم ی فعل معلوم اینمعنا

ولـی إطـلاق  باشـد، هـم آیه شریفه اگرچه استثناء متصـل فرمایند: میدر ادامه مرحوم إمام 
آیه  بنابراین، .»يحبّ االله الجهر بالسوء من القول من أحدٍ إلاّ من ظلم لا«شود  میتقدیر آیه زیرا  ندارد؛

هـر نـوع امّا ایـن کـه شـامل  کند که جهر به سوء برای مظلوم جائز است، میشریفه فقط دلالت 
زیـرا در ایـن  دلالتی بر ایـن مطلـب نـدارد؛ جهر به سوء و نزد هر کسی ـ از جمله غیبت بشود،

که دلالت بـر  »تكرم أحداً إلاّ زيداً  لا« و مانند این است که بگوییم صورت معنای آیه چنین است
  .)۴٢٧، ص١ق، ج١۴٠٩(خمینی،  إطلاق در کیفیّت اکرام ندارد
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توانـد جهـر بـه قـول سـوء  میو مظلوم  که آیه شریفه إطلاق دارد،اما مرحوم خوئی معتقدند 
(خـوئی،  چه ذکر نزد حاکم باشد یا فـرد دیگـر چه ظالم مرتدع از ظلم خود بشود یا نشود، بکند،
  .)٣۴٢، ص١ق، ج١۴٠٧

یابیم که عنایت بیش تر  میدر  اگر روایاتی که ذیل آیه در تفاسیر مطرح شده است را بنگریم،
  در مجمع البیان ذیل آیه نقل شده است:  روایتی کهمانند  بالسوء من القول است.الجهر  به

سيُِّ فيِ مجَْمَعِ الْبَيَانِ فيِ قَوْلهِِ لا« سَنِ الطَّبرِْ هْرَ  االلهُّ يحُبُِّ  الْفَضْلُ بْنُ الحَْ وءِ  الجَْ  الْقَـوْلِ  مِنَ  باِلسُّ
جُلِ فَلاَ يحُْسِنُ ضِيَافَتَهُ فَـلاَ جُنَـاحَ إِ : «Ɨ عَبْدِ االلهَِّأَبيِ  عَنْ  ظُلمِ مَنْ  إلاِّ  يْفَ يَنْزِلُ باِلرَّ نَّ الضَّ

  .)٢٠٢، ص٣، ج١٣٧٢(طبرسی،  »»عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ سُوءَ مَا فَعَلَه
بيِلُ لَبَ ﴿ دوم: آیه مَا السَّ وحَكَِ مَا عَليَْهِمْ مِنْ سَبيِلٍ * إغَِّ

ُ
ِينَ فَظْلمُِونَ اجَّاسَ  وَلمََنِ اغْتَصَرَ نَعْدَ ظُلْمِهِ فَأ َّȆا

َقِّ  رْضِ بغَِيْرِ الحْ
َ ْ
  .)۴٢ـ  ۴١شوری، ( ﴾وَيبَْغُونَ فِي الأ

 دلالت این آیه بر مقصود از آیه پیشین صریح تر و شـاملتر اسـت، فرمایند می Ưامام خمینی
که به هـر دو چنان  تفسیر کنیم؛ »انتقام از ظالم«معنا کنیم یا به  »طلب نصر«را به  »انتصار«چه 

  .معنی در لغت تفسیر شده است
توان به إطلاق جواز طلب نصرت از هر آن که  می »طلب نصر«به  »انتصار«امّا بنا بر تفسیر 

ظالم متجاهر باشد یـا  چه آن شخص والی باشد یا شخص دیگر، إستدلال کرد، امید یاری دارد،
انتقـام از «بـه  »انتصار«بنا بر تفسیر  اامّ . شنونده عالم به عیب ظالم باشد یا جاهل غیر متجاهر،

به خـاطر ایـن کـه  به خاطر آن که جواز انتقام از ظالم مستلزم جواز انتصار از غیر است، »ظالم
 افتد که مظلوم بتواند به تنهایی و بدون کمک از دیگری انتقام از ظالم بگیـرد، میبسیار کم إتّفاق 

و کارهای بد ظالم را بـرای دیگـری  ها که زشتی انتصار مظلوم از شخص دیگر آن است و ویژگی
ین است که کمک از دیگری بگیرد و این هم ملازم با ا مقتضای إطلاق انتصار بنابراین، نقل کند.

  .)۴٢٧، ص١ق، ج١۴٠٩(خمینی،  باشد میغیبت کردن از ظالم 
م از ظـالم آیت الله خوئی معتقدند که این دو آیه سوره شوری مربوط به جواز اعتـداء و انتقـا

فرمایند و دو آیه سوره شوری را از قبیـل ایـن  میاست و ایشان به تبع محقق اردبیلی این سخن را 
 اند دانسـته )١٩۴بقـره، ( ﴾فَمَنِ اقْتَدَى عَليَْكُمْ فَاقْتَـدُوا عَليَْـهِ بمِِثْـلِ مَـا اقْتَـدَى عَلـَيْكُمْ ﴿ آیه شریفه

  .)٣۴٢، ص١ق، ج١۴٠٧خوئی، (
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بـا  از این قبیل که ذکر شد را را متذکر شویم این است که آیاتی ای هک نکتأما اگر بخواهیم ی
را کنار هم بررسی کنیم تا تمام جوانب رعایـت  ها حرمت غیبت بررسی کنیم و این ی هتوجه به آی

نباید ظالم شـوید بلکـه در همـان  کنید و ظلم هم قبیح است، شما چون با ظلم مبارزه می ،شود
حق خودتـان  با کم ترین محذور باید بـه کرده باید رفع ظلم یا دفع ظلم کرد.حد که به شما ظلم 

  برسید یعنی سعی کنید محذوری پیش نیاید و در جوانب قضیه ظلمی محقق نشود.

  نصح المستشیر استثناء سوم: .۵ـ  ۵
در  باشـد و بـه دنبـال ایـن هسـتیم، مـیغیبت به هنگام استشـاره  یکی دیگر از مستثنیات غیبت،

تی که مشورت دادن به شخصی و نصیحت کردن و راهنمایی کـردن وی متوقـف بـر غیبـت صور
مثل مشورتهایی که بـه هنگـام ازدواج  باشد یا خیر؟ می آیا غیبت دیگری جائز طرف دیگر باشد،

  آیا جائز است که شخص عیوب دختر یا پسر را بیان کند. شود، میاده د انجام

  ها بررسی روایت .۵ـ  ۵ـ  ١
  کنیم: میاز روایات در این مسئله را اشاره  ای هدا نموندر ابت

از ابواب فعـل » باب وجوب نصیحة المؤمن« ٣۵مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 
  اند. مطرح کرده» باب تحریم ترک نصیحة المؤمن ومناصحته« ٣۶معروف و همچنین در باب 

   روایت اول:
يجَـِبُ « :قَـالَ  Ɨمحَبْوُبٍ عَنْ مُعَاوِيَـةَ بْـنِ وَهْـبٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهَِّعَنهُْمْ عَنْ أَحمَْدَ عَنِ ابْنِ «

  .)٣٨١، ص١۶ق، ج١۴٠٩(عاملی، »» للِْمُؤْمِنِ عَلىَ المؤُْْمِنِ النَّصِيحَةُ لهَُ فيِ المشَْْهَدِ وَ المغَِْيب
   روایت دوم:
سْنَادِ عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَ « اءِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ قال: وَباِلإِْ ذَّ يجَبُِ «ابٍ عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ الحَْ

  .)٣٨١، ص١۶ق، ج١۴٠٩عاملی، ( »»للِْمُؤْمِنِ عَلىَ المُْؤْمِنِ النَّصِيحَةُ 
شـود  ها این گونه استفاده می کنند که از آن روایاتی مطرح می ٣۶مرحوم صاحب وسائل در باب 
  کنیم: در مومن است. برای نمونه دو روایت از این باب را نقل میکه ترک نصح مومن خیانت به برا

  روایت اول:
سَنِ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ الـنُّعْماَ « دٍ عَنِ الحَْ دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محَُمَّ نِ محَُمَّ
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سمعته يقول قال رسول االله مَنْ سَـعَى «قَالَ:  Ɨعَنْ أَبيِ حَفْصٍ الأْعَْشَى عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ
  .)٣٨١، ص١۶ق، ج١۴٠٩(عاملی،  »»فيِ حَاجَةٍ لأِخَِيهِ فَلَمْ يَنصَْحْهُ فَقَدْ خَانَ االلهََّ وَ رَسُولَهُ 

  روایت دوم:
دِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ عُثْماَنَ بْ « ةٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ نِ عِيسَى عَنْ سَماَعَةَ قَـالَ وَ عَنْ عِدَّ

ماَ مُؤْمِنٍ مَشَى فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ فَلَمْ يُنَاصِـحْهُ فَقَـدْ خَـانَ االلهََّ وَ «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االلهَِّ يقول:  أَيُّ
  .)٣٨١، ص١۶ق، ج١۴٠٩(عاملی،  »»رَسُولَهُ 

  بررسی نظر بعضی از فقهاء .٢ـ  ۵ـ  ۵
برخی روایات ظهور در ایـن  یبلکه حتّ  ،اند هرا واجب دانست نصح مستشیر :شیخ انصاری کلام
 هر چند که شخص از او طلب مشورت نداشته باشـد؛ واجب است، اکه نصح مومن ابتداء دارد
 خواهد به تزویج کسی برود که مشکل دینی یـا اخلاقـی دارد، میکه اگر یک مومنی  اند هگفت زیرا

  .)٣۵١، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری،  خلاف نیفتدواجب است شخص وی را نصیحت کنند تا به 
باشـد بررسـی  »تعـارض«داخـل در بر فرض این کـه ابتداءً مسأله را  :Ưکلام امام خمینی

من ؤه حرمـت غیبـت بـر أدلّـه وجـوب نصـح مـحکم به تقدیم أدلّ  و به مقتضای اخبار ،اند هکرد
نصح مومنی که «ماده اجتماع در  برای همین أدلّه حرمت غیبت موافق کتاب است، زیرا اند هکرد

ولـی در نهایـت مقـام را  اند هرا داخل در عمومات أدلّه ناهیه از غیبت دانست »دمستلزم غیبت باش
بهترین راه در رابطه با مسئله نصیحت بـرادر مـؤمن  فرمایند: میو  اند هدانست »تزاحم«داخل باب 

لحی که بـر نصـیحت مترتـب یعنی مراتب اهمیت مصا این است که مراتب اهمیت را بسنجیم،
گاهی مصالح نصـیحت غلبـه  سنجیده شود. است و مراتب مفاسدی که بر غیبت مترتب است،

کند کـه در ایـن  گوییم غیبت جایز است و گاهی هم مفاسد غیبت غلبه پیدا می کند و می پیدا می
توان گفـت کـه نصـح المستشـیر  صورت مطلق نمی پس به گوییم غیبت حرام است. صورت می

  .)۴٣۶، ص١ق، ج١۴٠٩(خمینی،  یکی از مستثنیات است
 فرماینـد: میو  اند همسئله را با توجّه به أصل روایات إحتمال تعارض داد کلام استاد خوئی:

کـه  معتقد هستند سپس کنیم، میتعارض در دو عامین من وجه تساقط و رجوع به اصاله الاباحه 
  .)٣۴٨، ص١ق، ج١۴٠٧(خوئی،  باشد »تزاحم«مسئله داخل در باب 
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رسد با بررسی همـین  نظر سه تن از فقهای بزرگ پیرامون مسئله بیان شد، اما به نظر مینتیجه: 
و  أقوال و نظرات دیگر فقها و بررسی نظرات مراجع معاصر در دروس خارجشان نظر امـام خمینـی

به کسـانی کـه نظر خوبی باشد. مرحوم امام خمینی در المکاسب المحرمة خودشان  مرحوم خوئی
 وآیـد اشـکال مناسـبی اســت  کننــد و بـه نظـر می داننـد اشـکال می نصـح مستشـیر را واجـب می

غیبت دارای مفاسدی است و نصیحت کردن نیز مصـالحی دارد، لـذا بایـد مصـالح و فرمایند:  می
مفاسد را توسط عقل و وجدان بررسی کرد، اگر در یکجا اهمیت نصیحت زیاد بود، ممکـن اسـت 

شود، شما باید نصیحت را انجام دهید چون مفاسد زیادی وجود  حرمت غیبت برداشته می بگویید
توان نصیحت کرد. تشـخیص  دارد و درجایی که اهمیت نصیحت کم بود، غیبت حرام است و نمی

  .)٢٩١، ص١ق، ج١۴٠٩(خمینی،  این مطلب هم به عهده خود شخص یا عرف است

  رواتجرح شهود و  استثناء چهارم:. ۵ـ  ۶
خواهنـد در دادگـاه  کسانی کـه می جرح شهود و روات أحادیث است. یکی از مستثنیات غیبت،

گـو  دانید که ایـن شـخص فاسـق و فـاجر و دروغ شهادت دهند و چیزی را اثبات کنند و شما می
دروغ چیزی را ثابـت  خواهد به غیبت شاهدی که می کنید که او فاسق است. شما بیان می است،
کنید که حقی که با شـهادت ایـن  او را از عدالت ساقط می شما با غیبت کردن، است.جایز  کند،

  شود تضییع نشود. شخص در دادگاه ثابت می
گـویی اسـت  دانید که انسـان دروغ وقتی شما می و مورد دیگر هم در رابطه با روات حدیث،

دالت ساقط کنیـد کـه مـردم کنید و از ع غیبت از اوتوانید  شما می کند، که از ائمه روایت نقل می
  ها قرار نگیرد. به او اعتماد نکنند و دین خدا بازیچه دست این

اند که اگـر انسـان بـه فسـق  استثناء جرح شهود و روات مورد اجماع است و همه قبول کرده
  .)٣۵۴، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری،  جرح او جایز است راوی یا شاهد یقین داشته باشد،

ود همان طور که این سوال در بحث تجاهر به فسق مطرح شـد ایـن ش اما سوالی که مطرح می
عنوان فاسق توضیح دهیم و بیـان کنـیم  ای است که او را به است که: آیا فسق روات و شهود به اندازه

دانم آیا همه را در دادگاه بگویم یا بـه مقـداری  یا تمام معایبش را بگوییم؟ من خیلی چیزها از او می
تـوان  این است که در مورد روات و شهود مطلقاً می فقهالت ساقط شود؟ نظر اکثر بگویم که از عدا
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اند فقط بـه مقـدار نیـاز بیـان شـود نـه اینکـه  ای هم فرموده بیان کرد و همه عیوب را ذکر کرد. دسته
  کنیم: دلیل را ذکر می سهآبروی او را ببریم. اگر بخواهیم دلائل دسته اول را بیان کنیم، 

کنند که باید مصالح و مفاسد را در ترازو بگـذاریم و انـدازه  میشیخ انصاری نقل  دلیل اول:
مثلاشخصـی  غیبت مفسده دارد ولی شهادت دروغ در دادگاه دارای مفاسدی است. گیری کنیم،

آبـروی طـرف  دروغ شهادت دهد و ممکن است بـا ایـن شـهادت دروغ، خواهد در دادگاه به می
ای کـه بـه  در اینجـا مفسـده از کسی بگیرد و یا خطر جانی داشته باشـد،اموالی را  مقابل را ببرد،

در اینجا مرحـوم شـیخ  شهادت دروغ در دادگاه مترتب است بسیار بیشتر از مفسده غیبت است.
در روات نیـز . مراتب از مفسده غیبت بـالاتر اسـت فرمایند مفسده شهادت دروغ به انصاری می

مفاسـد زیـادی بـر آن  دروغ نقل کنـد، روایتی را به Ɨصادقاگر کسی از امام  طور است، همین
بینید که مفسده شـهادت دروغ یـا  پس اگر این دو مفسده را در ترازو قرار دهید می مترتب است.

  روایت دروغ خیلی بیشتر از مفسده غیبت است.
ی اند که غیبـت روات و شـهود جـایز اسـت ولـ دلیل دوم: اجماع، یعنی همه علما اجماع کرده

  .)۵۴٩، ص١، ج١۴٠٧(خوئی،  اندازه نیاز یا بیشتر اند که چقدر غیبت کردن جایز است به توضیح نداده
سیره علمی علما ایـن گونـه بـوده اسـت کـه کـذب راوی یـا فسـق راوی را بیـان  دلیل سوم:

در باب شاهد هم همین گونه  ها بینیم و همچنین سیره آن میکردند و در کتب رجال هم این را  می
  .)١۶٨، ص١۴ق، ج١۴١۵(نراقی،  وده استب

بینیم از این دلائل و با بررسی دروس خارج فقها باید به مقـدار نیـاز  میاما آن چه باز هم ما 
جرح شاهد یا روات نقـل کنـیم و در کتـب رجـال هـم  ی هاکتفا کنیم و بیش از آن را نباید به بهان

  .کنند می حجرهمین گونه است برای جرح راوی به مقدار نیاز آن را 

 إلی الصلاح يرد العاص استثناء پنجم:. ٧ـ  ۵

یکی از مواردی که حکم به جواز غیبت شده است در صورتی است که غیبت کننـده بـا غیبـتش 
مثل شراب خوری که اگر ما غیبتش را بکنیم و در میـان  داشته باشد، قصد ردع مغتاب از منکر را
  که از معصیت مرتدع و دیگر مرتکب آن نشود. شود میسبب آن  جمع عیبش را بازگو کنیم،
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  بررسی أدله .۵ـ  ٧ـ  ١
 دلیل اول

او إحسانی است نسبت بـه او و أولـی اسـت از از غیبت کردن  فرمایند: میمرحوم شیخ انصاری 
  .)۵۴٨، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری،  این که عیب او را بپوشانیم

 المـدعي, إذ من اخص ففيه اولا ان الدليل« :اند هاما مرحوم خوئی اشکالی به این دلیل وارد کرد
فرمایند کـه  میمرحوم خویی  )۵۴٨، ص١ق، ج١۴٠٧خوئی، ( »المنكر فعل عن فيه المقول يرتدع لا ربما

دلیل أخص از مدعاست زیرا ممکن است که کسی که پشت سر او غیبت شده است این غیبـت 
  نخواهد بود.باعث نشود که او دست از منکر بکشد لذا إحسان در حق او 

و لا يخفـی أنّ الـدليل « فرماینـد: میو این گونه  اند هآیت الله سبحانی هم همین اشکال را کرد
دلیل  )۶١۶، ص١ق، ج١۴٢۴تبریزی، ( »لجاجاً  و عناداً  يزيد يرتدع, بل لا ربّما المدّعی, إذ من أخص الأوّل

او دسـت از گنـاه  أخص از مدعاست زیرا ممکن است که اگر پشت سر گنهکـار غیبـت کـردیم
  .نکشد بلکه باعث عناد او و لجاجت او شود لذا دیگر إحسان در حق او نخواهد بود

  دلیل دوم
 أدله نهی از منکـر( کنند و آن میمرحوم شیخ انصاری دلیل دومی برای جواز این گونه غیبتی ذکر 

  .)٣۵٣، ص١ق، ج١۴١۵(انصاری،  )است
تـوان بـا إرتکـاب  نمـی کنندو آن این است که میبه این دلیل اشکالی وارد  مرحوم خوئی اما

نهی از منکر در صورتی جـائز اسـت کـه بـا إرتکـاب عمـل  حرامی اقدام به نهی از منکر بکنیم،
و خداونـد جـز از متقـین عمـل کسـی را  مباحی باشد و الاّ خلاف تقوی و حـرام خواهـد بـود،

داد و مـورد  مـیداستان کسی که از مـال دزدی صـدقه  و )۵۴٨، ص١ق، ج١۴٠٧(خوئی،  پذیرد نمی
پس با ارتکاب حرام اقدام به کار حسنه کردن خـلاف تقـوی  ،توبیخ إمام قرار گرفته مشهور است

  .)۴۶٧، ص٩ق، ج١۴٠٩(عاملی،  است
جـایی  توان گفت غیبـت جـایز اسـت، یکی از مواردی که می فرمایند: میبله مرحوم خویی 
 کنم تا او ادامه ندهـد، در اینجا من او را غیبت می برد، ای را می آبروی عده است که شخص دارد

کرد تا دست از این کار  توان او را غیبت می است گرفتهدر معرض خطر قرار انسانی پس اگر آبروی
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 بـرد، خـورد و از بـین می کارمند بانکی که اموال مردم را می مردم مثلاهمچنین در اموال . بردارد
(خـوئی،  امور خطیر است و باید اعلام کرد همچنـین در قتـل نفـوس غیبـت جـایز اسـتاین از 
  .)۵۴٨، ص١ق، ج١۴٠٩

شود در هر گناهی و به دلیل ردع هرگناهی غیبت شخص  نمی :فرمایند میپس مرحوم خوئی 
شود غیبـت  میرا کرد بلکه گناهان مرتبه بندی دارد و مفسده عظیمی باید باشد تا بتوانیم بگوییم 

  ن شخص را کرد.آ

  قدح در مقالات باطله)( نقد مقاله یا ادعای باطل استثناء ششم: .٨ـ  ۵
یعنـی در یـک کتـاب یـا مجلـه یـا  یکی دیگر از استثنائات غیبت القدح فی مقالة باطلة اسـت؛

بینیـد  و مطالبی را گفته و شـما میاست اند یا شخصی سخنرانی کرده  ای را نوشته مقاله روزنامه،
آیا ممکن است که قول او  توانید این مقاله یا سخنرانی باطل را جواب دهید، است و میکه باطل 

  را رد کرد و خطای آن قول را آشکار کرد؟

  سه صورت متصورة. ۵ـ  ٨ـ  ١
  بر اساس دروس خارج فقهای معاصر شاید بتوان گفت سه صورت در این مسئله قابل تصویر است:

ی و اعتقادی است یعنی اعتقاد مردم را منحرف کـرده و مقاله دین مقاله باطل، صورت أول:
خواهیـد از ایـن مقالـه  شما یک انسـان غیرتمنـد هسـتید و می شود. باعث انحراف در عقیده می

  در رابطه با دین مردم است. »مقالة فی دین«پس  باطل جواب دهید،
واقعاً ایـن مقالـه  اگر در اینجا آیا واجب است از این مقاله باطل جواب دهید یا جایز است؟

 زیرا حفـظ شـرع مقـدس أولـی اسـت واجب است که جواب دهید، باعث انحراف مردم است،
توان گفت که واجب تخییری اسـت چـون علمـا هسـتند و  اما می )٣٠٣، ص۴ق، ج١۴٢٧عاملی، (

 شما هم یکی از علما هستید و باید به این مقاله جواب داده شود حالا یا شما و یا علمای دیگـر،
پس صورت اول رد این مقاله باطل واجب اسـت یـا . هرحال باید به این مقاله جواب داده شود هب

و یا بـه وجـوب  توانید جواب دهید و شخص دیگری نیست؛ اگر فقط شما می به وجوب تعیینی؛
  توانند پاسخ دهند و آن مقاله را رد کنند. اگر اشخاص دیگری هم می تخییری؛
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کند ولـی بـه نظـر  مقاله علمی است و عقاید مردم را منحرف نمی مقاله باطل، صورت دوم:
اند  هایی که همه علما در مورد علم اصول یا فقه و علوم دیگر نوشـته مثل کتاب شما اشتباه است.

چنانچـه در  اند ولی به نظـر شـما بعضـی از مسـائل اشـتباه اسـت، و مسائل شرعی را بیان کرده
کننـد و جـواب  ت کـه نظـرات علمـا را بـا احتـرام ذکـر میطور اس های خارج معمولاً این درس
این القدح فی مقالة هست ولی چون بحث عقیدتی نیست و بحث علمـی اسـت لـذا  دهند. می

هرچنـد از یـک نظـر ممکـن اسـت . توان رد کرد واجب نیست که رد شود ولی جایز است و می
گویند این آقا اینجـا  می کنند، یعنی کسانی که به حرف شما گوش می نقص در آن شخص باشد؛

وجود  اشتباه کرده است و ممکن است آن شخص ناراحت شود که چرا نظر مرا رد کرده ولی بااین
در  خواهیم نقصی را به او نسبت دهـیم، چون بحث علمی است اشکال ندارد و با رد نظر او نمی

  اینجا جایز است که این مقاله علمی را رد کنیم.
کند که معمولاً در  کند و شخص دیگری از او تعریف می وت میصورت سوم: گاهی شخصی ف

گوید و باطل است. در اینجا  دانید که درست نمی گونه است و شما هم می مجالس ختم و فاتحه این
آیا لازم است آن را رد کنیم؟ چون اینجا هم جزء مقاله باطل یا ادعای باطـل اسـت. یـا مـثلا دربـاره 

کنند و شـما  گیرد یا تکذیب می ازاندازه صورت می شود که تعریف بیش ای نوشته می شخصیتی مقاله
دانید که اشتباه است؛ در اینجا نه بحث عقاید است که بگوییم واجـب اسـت مقابلـه و رد شـود،  می

  طورکلی جایز نیست؟ واجب است یا جایز یا بهآیا بحث علمی هم نیست، در اینجا 
است زیرا حرف باطلی از شخصی صادرشده و شـما  این جا ممکن است بتوانیم بگوییم جایز

  توانیم بگوییم این حرف شما باطل است. دانید که این حرف باطل است وبا دلیل هم می می
نتیجه: سه صورت در این مسئله مطرح شد و در دو صورت آن طبق قواعد عقلیه و همچنین چـون 

ن آن کلام را روشن کنیم، أما صـورت که مقتضای قواعد شرعیه است جائز است که غیبت کنیم و بطلا
اول که در کتب فقهی بیش تر به مورد أول پرداخته شده است، واجب است که مـا از شـریعت مقـدس 

  شود که در این نوشته به توضیح آن پرداختیم. دفاع کنیم و وجوب غیبت هم از باب تزاحم استفاده می

  هشدار. ۵ـ  ٨ـ  ٢
باید این جواز یا وجوب غیبت باعث شود ما شـخص را مـتهم بـه البته یک نکته مهم این است که ن
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خواهد بکنیم بلکه فقط باید آن قول باطـل را نقـد کنـیم و نبایـد او را مـتهم بـه  هر آن چه دلمان می
ی آموزشـی خـود بـه ایـن گونـه تـذکر  ای در رساله صفات دیگر کنیم و این نکته را آیت الله خامنه

ی جـواز غیبـت هـم  ی اهم و مهم است، بایـد ایـن مـلاک در دایـره دهند: (مسئله چون مسئله می
ی فساد اهم از غیبت است، امـا اگـر فـرض کـردیم کـه  رعایت شود؛ یعنی اگرچه از بین بردن ماده

شـود گفـت؛ یعنـی  شـود، دیگـر دو کلمـه نمی ی فسـاد می غیبت او با یک کلمه موجب قطع ماده
ی فسـاد  شود قطع ماده همان مقدار غیبتی که با آن میشود که  اولویت و أقوائیت ملاک، موجب می

پس بنابر این باید به همان مقدار کـه  )٢٠، درس٢، ج١٣٨٠ای،  خامنه(کرد، جایز شود، نه بیشتر از آن 
  تر. شود اکتفا کرد و نه بیش باعث از بین بردن آن فساد مثلا موجب رفع آن انحراف دینی می

  هدم ماده فساد به واسطه غیبتحسم یا  :هفتماستثناء  .٩ـ  ۵
اگر غیبت کننده قصدِ حسمِ ماده فساد داشته باشد از آن جهـت  :اند هفرمود مرحوم شیخ أنصاری

چرا که مصلحت دفـع فتنـه چنـین شخصـی  غیبتِ وی جایز است؛ که مغتاب منشأ فساد است،
ینجا باب تزاحم به عبارت دیگر ا )۵٠، ص۴ق، ج١۴١۵(انصاری،  غیبت اوست ی هبیش از از مفسد

  فساد و جواز ارتکاب غیبت است. ی هبوده و تقدیم اهمّ مستلزم قول به لزوم قطع ماد
قَالَ  مرحوم شیخ أنصاری استدلالشان برای جواز غیبت به صحیحة داوود ابن سرحان است:

يْبِ وَ الْبدَِعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْ ƕرَسُولُ االلهَِّ اءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثرُِوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَـوْلِ : إذَِا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّ هِرُوا الْبرََ
سْلاَمِ وَ يحَْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لاَ يَ  تَعَلَّمُونَ مِـنْ بـِدَعِهِمْ فيِهِمْ وَ الْوَقيِعَةِ وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلاَ يَطْمَعُوا فيِ الْفَسَادِ فيِ الإِْ

رَجَاتِ فيِ الآْخِرَةِ يَكْتُبِ االلهَُّ لَكُمْ بذَِلِ  سَنَاتِ وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بهِِ الدَّ   .)٣٧۵، ص٢ق، ج١۴٠٧کلینی، ( كَ الحَْ
  .و این واضح است که یکی از مصادیق وقیعة و بدگویی غیبت کردن است

وقیعـه و  غیبـت، بهتـان، البته روایات صحیحة دیگری هم وارده شده که دال بر این است که
 ی که در بحث جواز غیبت مظلـوم ذکـر شـدمعصیت جائز است مانند روایتو  ناسزا بر اهل بدع

  .)٢٨٩، ص١٢ق، ج١۴١۵عاملی، (

  غیبت برای دفع ضرر از مغتاب :هشتماستثناء . ١٠ـ  ۵
یکی دیگر از موارد استثناء شده این است که ما غیبت شخصی را انجام دهیم با این هدف کـه از 

همان طور که اشاره کردیم بحث تـزاحم اسـت کـه دفـع  باز هم دلیل جواز او ضرری دفع کنیم.
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  ضرر از انسان مهم تر از این است که غیبت او صورت بگیرد.
کـه حضـرت امـام  کننـد مـیقضـیه زراره را مطـرح  مرحوم شیخ انصاری در همـین مسـئله

کـه م پیغام دادند که در مقام دفاع از تو و حفظ جانت اتّهامی متوجه تو کـرده ا به زرارة Ɨصادق
  .)١٢۵ق، ص١۴٩٠(کشی،  در رجال کشی آمدهروایت این  مفصل این

غیبت نیست بلکه حضرت برای حفظ جان زراره  البته آن چه در این روایت ذکر شده است،
این مورد نیز از مصادیق تزاحم است اما بین ارتکابِ اتّهام  البته .اند هاتّهامی در حق وی وارد کرد
  ارتکاب غیبت و دفع ضرر از مغتاب. به غیر و حفظ جان او و نه

عـن  :انـد هآورد صاحب نجعة روایت دیگری هم از رجال کشی برای استدلال در این بحـث
: ان ابى يقرأ عليك السلام و يقـول: جعلـت فـداك, انـه لا Ɨالحسين بن زرارة, قال: قلت لأبي عبد االله

في. فقال: اقرأ أباك السلام, و قل له: انـا و يزال الرجل و الرجلان يقدمان فيذكران انك ذكرتني, و قلت 
االله أحب لك الخير في الدنيا و أحب لك الخير في الآخرة, و انا و االله عنك راض, فما تبالي مـا قـال النـاس 

  .)١۶٩، ص١٨ق، ج١۴٠۵بحرانی، ( بعد هذا
شـود در  مـیاگـر مشـاهده  فرماینـد: میکنند و  میجالبی هم اشاره  ی هصاحب نجعة به نکت

به همین دلیـل  اند هو ایشان را قدح کرد اند هگرفت Ɨبعضی نصوص که زرارة عیب به امام معصوم
ذمی نسـبت بـه هشـامین  ƚاگر معصومین فرمایند: میاست که در روایت ذکر شد و همچنین 

  داشتند به همین دلیل بوده است.

  عیب آشکار شخص بدون قصد تنقیص :نهماستثناء  .١١ـ  ۵
ذکـر عیـوب ظـاهره مـومن  ،انجـام دادبرادر مومن را  از مواردی که جائز است غیبتیکی دیگر 

هم از تعریف غیبـت بـر  دلیل بر این مطلب زینب الحولاء، سعید اعرج، است مثل مالک اشتر،
غیبت بـه شـمار  ذکر عیب آشکار شخص، اما ذکر عیب مستور شخص است، غیبت آید زیرا می
  .)١۶٩، ص١٨جق، ١۴٠۵بحرانی، ( آید نمی

عیب ظاهر شخص را در  Ɨدر روایت داریم که حضرت صادق :فرماید میصاحب حدائق 
, قـال: جـاءت زينـب العطـارة Ɨعن الحسن بن زيد الهاشمي, عن ابى عبـد االله آورند: میکلام خود 

أطيـب يـا  و هو عندهن, فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالـت بيوتـك بريحـك ƕالحولاء الى نساء النبي
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  .)١۵٣، ص٨ق، ج١۴٠٧(کلینی،  رسول االله, قال: إذا بعت فأحسني و لا تغشى, فإنه أنقى و أبقى للمال
فرمایند اگر بتوانیم به جای صفتی که نقص است از عبـارتی اسـتفاده  البته مرحوم شهید ثانی می

هست که به کنیم که نقص نباشد و مشخص شود چه کسی منظور است بهتر است و برای همین هم 
  .)٣٠٢ق، ص١۴٢١(عاملی، أعمی بصیر گویند تا این که از صفتی که نقص است عدول کنیم 

  در مقام شهادت دادن :دهماستثناء  .١٢ـ  ۵
کند حقوق  نمیتوان از استثنائات شمرد در مقام شهادت دادن است و فرقی  میآخرین موردی که 

باید فقط همان موردی که بـرای شـهادت که البته این نکته مهم است  الله باشد یا حقوق الناس.
مگـر ایـن کـه گفـتن آن  نزد حاکم لازم است گفته شود و نه گناهان دیگر یا عیوب دیگر شخص

  .)٣٠٢ق، ص١۴٢١عاملی، ( معصیت یا عیب هم داخل در حکم باشد و مرتبط به حکم باشد

  جمع بندی
ت جایگاه مهمی در باب غیبت کتـب فقهـی و همچنـین مستثنیات غیب چنان چه که مطرح شد،

مورد از مسـتثینات غیبـت مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـه  أحادیث ما دارد و در این پژوهش ده
نکته حائز اهمیت این اسـت  بعضی از استثنائات بیش تر پرداخته شد. استدلالات فقهی و فروع

باشد که داخل در  میدیگری هم مطرح  منحصر در این تعداد نیست و موارد که مستثنیات غیبت
أما سعی شد که أهم مستثنیات غیبـت  نام برده نشد، ها باب تزاحم باشند و در این پژوهش از آن

  .بررسی شود و به قیود مطرح شده در این موارد پرداخته شود
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  فهرست منابع
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مکتبة  تهران: سوم)، (چاپ تفسیر العیاشي)( التفسیر ق)،١٣٨٠( محمد بن مسعود عیاشی، .٢

  تهران.ـ  ایران العلمیة الاسلامیة،
 قـم: چهـارم)، (چاپ النهایة في غریب الحدیث و الأثر. )١٣۶٧( مبارك بن محمد ابن اثیر، .٣

  ..اسماعیلیانمسوسسه مطبوعاتی 
  .ش ١٣٧۶ سوم)، (چاپ للصدوق)( الأمالي .)١٣۶٧( محمد بن علی ابن بابویه، .۴
مکتـب  قـم: اول)، (چـاپ معجـم مقـاییس اللغـة ).ق ١۴٠۴( احمد بن فـارس ابن فارس، .۵

 اول الاعلام الاسلامي،
بحار الأنـوار الجامعـة لـدرر  .)ق١۴١٠( محمد باقر بن محمد تقی مجلسی دوم، اصفهانی، .۶

  .مؤسسة الطبع و النشر لبنان:ـ  بیروت اول)، (چاپ ƚالأئمة الأطهار أخبار
الحدائق الناضرة في أحکام العتـرة ق)، ١۴٠۵بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم ( .٧

  (چاپ اول)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.الطاهرة 
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یر أحکام المکاسب ق)،١۴٢۴( جعفر سبحانی تبریزی، .٩  قم: اول)، (چاپ المواهب في تحر
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 (چـاپ تاج اللغـة و صـحاح العربیـة الصحاح: ق)، ١٣٧۶( اسماعیل بن حماد جوهری، .١٠

  .بیروت اول)،
  انتشارات انقلاب اسلامی. ،أحکام معاملات)( رساله آموزشی سید علی، ،ای هخامن .١١
مؤسسـه  قـم: اول)، (چاپ المکاسب المحرمة ق)،١۴١۵( سید روح اللّه موسوی خمینی، .١٢

  .تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  .مصباح الفقاهةـ  المکاسب ق)،١۴١٣( سید ابو القاسم موسوی خویی، .١٣
البیـع و کتاب المکاسب المحرمـة و  ق)،١۴١۵( مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی، .١۴

  .کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری قم: اول)، (چاپ الخیارات



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ٧۶

 تهـران: سـوم)، (چـاپ مجمع البیان في تفسـیر القـرآن )،١٣٧٢( فضل بن حسن طبرسی، .١۵
  .ناصر خسرو

 الزبـدة الفقهیـة فـي شـرح الروضـة البهیـة ق)،١۴٢٧( سید محمد حسین ترحینی عاملی، .١۶
  فقه للطباعة و النشر.دار ال قم: ،ق١۴٢٧چهارم)،  (چاپ

 اول)، (چـاپ القدیمة)ـ  ط( رسائل الشهید الثاني زین الدین بن علی، شهید ثانی، عاملی، .١٧
  .ایرانـ  قم
  بیروت. اول)، (چاپ القاموس المحیط ق)، ١۴١۵( محمد بن یعقوب فیروز آبادی، .١٨
 للرافعـیالمصباح المنیر فـی غریـب الشـرح الکبیـر  ق)، .١۴١۴( احمد بن محمد فیومی، .١٩

  موسسه دار الهجرة. قم: دوم)، (چاپ
  .دار الکتاب قم: سوم)، (چاپ تفسیر القمي )،١٣۶٣( علی بن ابراهیم قمی، .٢٠
مـع تعلیقـات میـر دامـاد ( اختیـار معرفـة الرجـالـ  رجـال الکشـي محمد بن عمر، کشی، .٢١

  .ƚمؤسسة آل البیت قم: الأسترآبادي)،
 چهـارم)، (چاپ الإسلامیة)ـ  ط( الکافی )،ق١۴٠٧(  محمد بن یعقوب ابو جعفر، کلینی، .٢٢

  دار الکتب الإسلامیة. ایران:ـ  تهران
 الموتمر العالمی لالفیة الشـیخ المفیـد، ،الإختصاص ق)،١۴١٣( محمد بن محمد مفید، .٢٣

  قم. ایران؛
جـواهر الکـلام فـي شـرح شـرائع  ق)، ١۴٠۴( محمـد حسـن صاحب الجـواهر، نجفی، .٢۴

  دار إحیاء التراث العربي. لبنان،:ـ  بیروتهفتم)،  (چاپ  الإسلام
یعة ق)،١۴١۵( مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، .٢۵  (چـاپ  مستند الشیعة في أحکام الشر

  .ƚمؤسسه آل البیتاول)، 
 قـم: ،مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل ق)،١۴٠٨( حسین بن محمـد تقـی نوری، .٢۶

  .ƚمؤسسة آل البیت
 


